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به‌طور خلاصه، سخن ما این است که آیات توحیدی را در قرآن جدا کنیم، 

اینجا برای شما ترجمه کنیم و شما خودتان استنباط کنید که توحید ازنظر 

قرآن، اولًا یعنی چه؟ ثانیاً به‌معنای چه تعهدی و چه عملی در زندگی‌ست. 

و البتـه فرامـوش نکردیـد و نکنید بحث‌های قبلی را، که گفتیم باید ایمان 

بـه هـر فکـری و به هر اصلـی از افکار و اصول دینی، اولًا آگاهانه باشـد، از 

رویِ فهم و شـعور و آگاهی باشـد، نه کورکورانه؛ ثانیاً ایمان همراه باشد با 

تعهد. آنچه که ما باید به آن ایمان پیدا بکنیم، حتماً آن چیزی اسـت که 

در زندگی ما، در عمل ما، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی، چه مربوط 

بـه شـخص خـود، چه مربوط به جامعـۀ خود، چه مربوط به بشـریت و چه 

ا هُوَ الحَیُّ القَیّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومٌ 
ّ
هَ اِل

ٰ
الُله لا اِل

ذی یَشفَعُ 
َّ
ماواتِ وَما فیِ الاَرضِ مَن ذَا ال هُ ما فیِ السَّ

َ
ل

یدیهِم وَما خَلفَهُم وَلا 
َ
مُ ما بَینَ ا

َ
ا بِاِذنِهِ یَعل

ّ
عِندَهُ اِل

هُ  ا بِما شاءَ وَسِعَ كُرسِیُّ
ّ
یُحیطونَ بِشَیءٍ مِن عِلمِهِ اِل

العَلِیُّ  وَهُوَ  حِفظُهُما  یَؤودُهُ  وَلا  وَالاَرضَ  ماواتِ  السَّ

ره �ق ارکه �ب سور�ۀ م�ب العَظیمُ �255
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مربوط به آیندۀ تاریخ، حتماً یک تعهدی را بر دوش ما می‌گذارد. 

بـا ایـن مقدمه، وقتی ما وارد بحث توحید می‌شـویم، قهـراً این بحث برای 

ما یک بحث تعهدآور اسـت، و توحید را ما آن‌چنانی بررسـی می‌کنیم که 

اولًا آگاهانه به توحید برسیم، ثانیاً ببینیم تعهداتی که توحید بر دوش ما 

می‌گـذارد، چیسـت. آیا توحید فقط یک فهمیدن بی‌مسـئولیت و بی‌تعهد 

است؟ آیا دانستنِ یک حقیقتی است، بدون آنکه این دانستن بر دوش ما 

یک تکلیفی را بار کند؟ یا نه؛ توحید آگاهی و دانستنی‌ست که به‌دنبال این 

دانسـتن، تکلیف‌ها، وظیفه‌ها، مسئولیت‌ها به انسان متوجه می‌شوند. به 

قرآن که مراجعه کنیم جواب این سؤال را خواهیم دید.

بنابراین آیات مورد نظر ما امروز دربارۀ توحید است از یک دیدگاه خاص، 

فـردا آیـات، باز دربارۀ توحید خواهد بـود از دیدگاهی دیگر، روزهای آینده 

بـاز آیـات توحیدی خواهد بود، هرکـدام از دیدگاهی مخصوص به خود. و 

بنده مدعی نیستم که با بحث چند روزۀ دربارۀ توحید، با استمداد از آیات 

قـرآن، خواهـم توانسـت همۀ ابعـاد توحید قرآنی و اسالمی را بیان کنم. 

مسـلماً اگر چنانچه کسـانی با دید دقیق‌تری، با روشـن‌بینیِ بیشـتری، با 

مطالعـۀ پرفرصت‌تـری به قرآن مراجعه کننـد، اقیانوس بی‌کرانی در زمینۀ 

توحید خواهند یافت. به‌قدر فرصت محفل خودمان ـ که حتی همۀ آنچه 

را هـم کـه خود مـا دربارۀ توحید می‌دانیم، نمی‌تـوان به‌صورت خلاصه در 

این محفل بیان کرد ـ به اندازه‌ای که گنجایش وقت و ظرفیت مجلس ما 

هست، بنده صحبت خواهم کرد.
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)مطلبی را که قبلًا باید تذکر بدهم، این است که بحث توحید در 

آیـات قرآنـی و با آن سـبکی که ما مطرح خواهیم کـرد، احتمالًا یک‌قدری 

سنگین به نظر بیاید. احتمالًا یک بحث درسی به نظر بیاید، نه یک بحث 

بابِ سخنرانی. اما من همیشه پیش خودم این‌جور فکر می‌کردم و می‌کنم؛ 

که چه لزومی کرده است که محافل عمومی ما حالت درسی نداشته باشد 

و سـخنرانی، چیـزی غیر از درس باشـد؟ چه مانعـی دارد که در یک محفل 

عمومی، با جمعیت زیاد، افکاری که در مجلس آماده هستند برای شنیدن، 

آماده باشـند برای شـنیدنِ چیزهای مشکل و محتاج به تأمل و تفکر؛ عیناً 

مثـل کلاس درس؟ چـه لزومـی دارد که حتماً در روز ماه رمضان؛ چون ماه 

رمضـان اسـت و دهان‌هـا روزه، گوینـده خـودش را ملزم و ناچـار ببیند که 

مطالب را سرگرم‌کننده‌تر و شیرین‌تر و توأم با مسائل تفریحیِ بیشتر بیان 

کند؟ چرا؟ تا کِی ما باید در محافل و مجالس عمومی، امیدِ بهتر و بالاتر و 

عمیق‌تر اندیشیدن را نداشته باشیم؟ چرا باید نداشته باشیم؟

بنابراین شما برادران و خواهرانی که در این مجلس هستید و در روزهای 

آینده خواهید بود، نمی‌دانم مطلب به نظر شما سنگین بیاید یا نه، ممکن 

اسـت سـنگین بیاید، ممکن اسـت خیلی عـادی بیاید، اما اگـر مطلب به 

نظرتان ثقیل و سنگین آمد، به‌عنوان یک مطلبی که بالاخره باید فهمید، 

رویـش فکـر کنیـد، رویـش مطالعـه کنید. تمـام نیروی مغزتان را بسـیج 

کنید، برای اینکه مطلب را بفهمید. کلمات را در ذهنتان حفظ کنید، نگه 

بدارید، اگر مشـکل بود، بعد با دوسـتانتان، با رفقایتان، مطرح کنید. اگر 
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بحث یک بحثی‌سـت که در ذهنتان ناآشـنا می‌آید، سـعی نکنید 

فوراً به‌عنوان اینکه این بحث سـنگین اسـت و ثقیل است، از ذهنتان دور 

کنید، نه‌خیر؛ سعی کنید که این را با مغزتان آشنا کنید.

و البتـه همان‌طوری‌کـه در خیلـی از بحث‌هـا و سـخنرانی‌ها و درس‌هـا 

گفتیـم، هرگـز انتظـار نداریـم، حتی از یک نفـر که آنچه را مـا می‌گوییم، 

به‌طـور صددرصـد و حتمـی بپذیـرد، نـه؛ بلکـه به‌عکـس، انتظـار داریـم از 

دوسـتان، برادران، خواهران، در هر حدی که هسـتید؛ آنچه را که به شـما 

 اگر جاهای دیگر هم این‌جور  به‌عنوان خوراک و مایۀ فکری داده می‌شود ـ

نیسـتید، اینجا این‌جور باشـید ـ آنچه را که به شـما داده می‌شـود، در زیر 

لابراتوار1ِ درک و فهم و تشـخیص و اجتهاد خودتان قرار بدهید وخودتان 

ولَ  مِعو�نَ ال�قَ َس�تَ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
ادِ � ال ر عِ�ب ِ

ّ �ش �بَ
را مصداق این آیۀ شریفۀ قرآن بسازید که >�فَ

هُ<2به بندگان من مژده بده، به آنها که سخن را می‌شنوند و  حسَ�نَ
َ
عو�نَ ا �بِ

�تَّ �يَ
�فَ

نیکوترینش را انتخاب می‌کنند و پیروی می‌کنند.(

به‌هر‌صـورت، توحیـد را ما از دو دیدگاه مـورد نظر قرار دادیم فعلًا، ممکن 

است در ضمن تنظیم مطالب، شعبه‌های دیگری هم به نظر برسد که لازم 

باشـد تذکر داده بشـود. اولًا توحید را در جهان‌بینی اسالم مورد نظر قرار 

دادیم. مسـلّم، توحید در جهان‌بینی اسالم هسـت. توحید در جهان‌بینی 

اسالم چیسـت و به چه معناسـت، و آیۀ قرآن و زبان رسـا و گویای قرآن، 

1. آزمایشگاه علمی و فنی

2. سوره مبارکه زمر/ آیات 17 و 18
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توحیدی را که در جهان‌بینیِ اسالم مطرح اسـت، چگونه تشریح 

می‌کنـد؟ بحـث دوم را این‌جور گفتیم: توحید در ایدئولوژی اسالم. البته 

مختصـر توضیحـی خواهم داد دربارۀ اصطالح جهان‌بینی برای آنهایی که 

نمی‌داننـد و بـرای اصطالح ایدئولـوژی بـرای آنهایی کـه نمی‌دانند؛ چون 

توحیـد، هـم جـزو جهان‌بینی اسالم اسـت، هم جـزو ایدئولوژیِ سـازندۀ 

زندگی‌ساز اسلام است.

علاوه‌بر اینها، توحید در هریک از مقررات فرعی اسلام، خودش را می‌نمایاند 

و نشان می‌دهد. و هرجایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری 

را بـه نـام دیـن مشـاهده کردید که در آن توحید لنـگ می‌زند، ضد توحید 

در آن وجود دارد و توحید در آن نیسـت، بدانید که این از اسالم نیسـت؛ 

چون توحید مثل روحی در کالبد تمام مقررات اسلامی هست. مثل هوای 

رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکره‌ای که نامش اسلام 

اسـت، هسـت. مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازه‌ای در سراسـر این 

کالبد و پیکری که نامش اسالم و دین اسـت، هسـت؛ در همۀ مویرگ‌ها 

حتـی هسـت، یک‌دانـه حکم را در اسالم شـما نمی‌توانید پیـدا کنید که 

رنگی و نشـانی از توحید در آن نباشـد. بنابراین بحث امروز دربارۀ توحید 

در جهان‌بینی اسلام است.

جهان‌بینی اسالم یعنی چه؟ شـما وقتی‌که به‌عنوان یک انسـان، به فکر 

خودتـان، بـه درک خودتـان از عالم، از انسـان، از جهـان مراجعه می‌کنید، 

یـک تصوراتـی پیـدا می‌کنید. ممکن اسـت شـما به این فکـر نبودید، اما 
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آن‌کسی‌که به این فکر است، وقتی دربارۀ جهان می‌اندیشد، دربارۀ 

انسـان می‌اندیشـد، دربارۀ رابطۀ جهان و انسـان می‌اندیشد، دربارۀ چیزی 

ماورای طبیعت و ماورای انسان و جهان می‌اندیشد، یک سلسله تصوراتی 

و افکاری پیدا می‌کند، این را می‌گویند جهان‌بینی. هر مکتبی یک بینش 

خاصـی، یک دیدگاه خاصی، یک برداشـت خاصـی، یک دریافت خاصی از 

جهان دارد؛ این برداشت خاص از جهان، این دریافت مخصوص از عالم، این 

چگونگیِ دیدن عالم، اسمش جهان‌بینی است. از اصطلاحاتی‌ست که تازه 

چندین سالی‌سـت در تعبیرات فارسـی دیده می‌شود و به چشم می‌خورد. 

جهان‌بینی به‌معنای وسعت نظر نیست که معمولًا در اصطلاحات عامیانه 

به‌کار می‌رود؛ فلان‌کس آدم جهان‌بینی‌سـت، یعنی وسـیع‌النظر است، نه؛ 

جهان‌بینی به‌این‌معنا نیست.

به‌طورخلاصـه جهان‌بینـی را این‌جـوری می‌شـود تعریف کـرد؛ جهان‌بینی 

یعنی برداشت یک انسان از جهان، تلقّی یک انسان از جهان، دریافت یک 

انسـان از جهان یا از انسـان. گفتیم برداشـت یک انسـان؛ می‌توانید شـما 

به‌جای یک انسان، بگذارید یک مکتب، یک مسلک، یک آیین، یک رویۀ 

اجتماعی برداشـتی از جهان دارد، این برداشـت اسمش جهان‌بینی است. 

اسلام یک جهان‌بینی‌ای دارد، اسلام یک برداشتی از جهان دارد. برداشت 

اسالم از جهان را، آن مقداری که ارتباط پیدا می‌کند به بحث توحید ما، 

من مختصراً بیان می‌کنم.

اسالم معتقد اسـت که همۀ این مجموعه‌ای که نامش جهان اسـت، از 
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بـالا تـا پاییـن، از موجودات ناچیز و حقیر، تـا موجودات بزرگ و 

چشـم‌گیر؛ از پسـت‌ترین جاندار یا بی‌جان، تا شـریف‌ترین و پرقدرت‌ترینِ 

موجـودات جانـدار و دارای خِـرَد، یعنـی انسـان، همـه و همـه، همه‌جای 

این عالم، بنده، بَرده، آفریده و وابسـتۀ به یک قدرت بسـیار عظیم اسـت. 

مـاورای ایـن ظاهـری که من و شـما می‌بینیـم، ماورای آنچـه که عینک 

تیزبیـن دانـشِ تجربی می‌تواند به او برسـد، ماورای همۀ پدیده‌های قابل 

حـس و قابـل لمس، یک حقیقتی هسـت از همـۀ حقیقت‌ها برتر، والاتر، 

شریف‌تر، عزیزتر و همۀ این پدیده‌های عالم، ساخته و پرداخته و درست 

شـدۀ دسـت قـدرت اوسـت. به آن قـدرت بالاتـر نامی می‌دهیم؛ اسـمش 

خداست، اسمش الله است.

پـس جهـان یک حقیقتی‌سـت که به‌خودی‌خود اسـتقلال نـدارد؛ خودش، 

خـودش را به‌وجـود نیـاورده؛ از داخـل و از درون نجوشـیده؛ بلکـه دسـت 

قدرتمنـدی ایـن پدیده‌های گوناگون را ـ که هـر روزی که دانش به پیش 

مـی‌رود، ایـن پدیده‌ها بیشـتر خود را نشـان می‌دهند ـ آفریـده و به‌وجود 

آورده. دسـت قدرتمندی‌سـت کـه در دل ذره، آن غوغـا را ایجـاد کـرده و 

در بالاترینِ جهان‌های ناشـناخته، کهکشـان‌ها و آن‌سـوی کهکشـان‌ها که 

ممکن است میلیاردها برابر آنچه که تا امروز کشف کردیم، چیزهای قابل 

کشفی باشد؛ این‌همه را به‌وجود آورده است. این کارخانه، سازنده‌ای دارد، 

این دسـتگاه، پدیدآورنده‌ای دارد، تصادفی نیسـت، به‌خودی‌خود نیسـت. 

اسلام جهان را یک‌چنین چیزی می‌داند.
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اینها مواد جهان‌بینی اسلام در زمینۀ توحید است که همین‌طور 

خرد‌خـرد، کوتاه‌کوتـاه می‌گویـم. )در ذهن‌هـا بسـپارید تـا ان‌شـاءالله اگر 

نوشـتۀ فردا حاضر شـد، در نوشـته هم مختصراً یک چیزی نوشـتیم.( آن 

خدایـی کـه بالاتـر از جهان و جهانیان اسـت، آن دسـت قدرتـی که همۀ 

موجـودات عالـم را او می‌گردانـد، او سـاخته و او دم‌بـه‌دم آنهـا را پاینده 

داشـته؛ این دسـت قدرتمند ـ که نامش الله اسـت، نامش خداسـت ـ به 

تمـام صفـات نیـک و نیکی‌آفریـن به‌طـور اصیل، به‌طـور ذاتـی، مُتّصَف1 

اسـت؛ یعنی دارای دانش اسـت، دارای قدرت اسـت، دارای حیات است، 

دارای اراده و تصمیم است و هر آنچه که از این صفات سرچشمه و مایه 

می‌گیرد. زندگی او از کسـی گرفته نشـده اسـت، دانش او از جایی اخذ و 

کسـب نشده است و از‌این‌قبیل.

او صاحب‌اختیار عالم اسـت. عالمیان چه کسـانی‌اند؟ ذرات عالم در‌مقابل 

او چه هسـتند؟ آیا ذرات عالم وقتی‌که سـاخته و پرداختۀ او شـدند، مثل 

فرزندی که از مادر جدا می‌شود، دیگر جدا شدند؟ نه؛ اصلًا قضیه این‌جوری 

نیست. اینها در هر لحظه‌ای، برای ماندن و بودن، محتاج او هستند، محتاج 

قدرت او و ارادۀ او؛ و همه بندگان اویند. همۀ موجودات بندگان و بردگان 

و مصنوعان و مخلوقان اویند. در همه می‌تواند تصرف کند، همه را با نظم 

خاصـی آفریـده، همـه را با سـنت‌ها و قانون‌های منظـم و دقیقی به‌وجود 

آورده. این قانون‌ها را امروز علم دارد کشف می‌کند، که البته بحث من در 

1. )وص‌ف( دارنده صفتی
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این زمینه نیسـت؛ یعنی اسـتدلال بر وجود خدا و اثبات صانع در 

بحث من نیست، در این زمینه کتاب فراوان است، بروید بخوانید.

و لیکن این جمله را بد نیست یادآوری بکنم از قول چند نفر از دانشمندان 

علـوم تجربـی، نـه فیلسـوف‌ها، دانشـمندانی که سـر و کارشـان با همین 

آزمایشگاه و لابراتوار و صنعت و سازندگی و این چیزهاست. در این کتابی 

کـه دو، سـه نفـر مترجم فاضل ایرانـی ترجمه کردند و نوشـتۀ چندین نفر 

 کتاب  از نویسـندگان دانشـمند غیر ایرانی‌سـت، به نام اثبات وجود خدا1 ـ

خوبی است، بد نیست مراجعه کنید ـ چند نفر از دانشمندان علوم تجربیِ 

امروز می‌گویند با پیشرفت دانش، با رفتنِ در کُنهِ مخلوقات و موجودات 

و کشـف قانون‌های منظم، ما می‌فهمیم که جهان را پدیدآورنده‌ای‌سـت. 

ازبـس می‌بینیـم نظـم وجـود دارد، ازبـس انتظـام و انضبـاط در کار عالم 

هست، می‌فهمیم که جهان را آفریدگاری هست و آفریننده‌ای. خب، پس 

همۀ موجودات عالم، بندگان او، پدیدآوردگان او، همه تحت اختیار او و 

در قبضۀ قدرت اویند و انسان هم مثل بقیۀ موجودات دیگر.

در جهان‌بینـی اسالم، توحید یک‌چنین چیزی‌سـت؛ توحیـد یعنی جهان 

دارای یـک آفریننـده و سـازنده، و بـه تعبیـری، دارای یـک روح پـاک و 

لطیـف اسـت. جهـان پدیدآورنده‌ای دارد و همۀ اجزای ایـن عالم، بندگان 

1. »اثبات وجود خدا« تألیف جان کلوور کتابی است مشمل بر چهل مقاله از دانشمندان 

علوم روز، دربارۀ اثبات وجود خدا. این کتاب توسط آقایان احمد آرام، علی‌اکبر مجتهدی 

و سید مهدی امین ترجمه شده است.
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و بـردگان و موجـودات تحـت اختیـار آن خـدا و آن پدیدآورنـده 

محسوب می‌شوند. توحید در جهان‌بینی اسلام این است؛ یعنی وقتی‌که 

یک مسلمان، از دیدگاه اسلام به این عالم نگاه می‌کند، این عالم را یک 

موجـود مسـتقلی نمی‌بینـد، بلکه یک موجـودی می‌بیند وابسـتۀ به یک 

قـدرت بالاتـر. چـه اثری دارد؟ چـه فایده‌ای دارد؟ عجیـب تأثیری دارد؛ در 

بحث‌هـای بعـدی که دربـارۀ توحید می‌کنیم، آن‌وقت معلوم می‌شـود که 

ایـن بینـش، ایـن جهان‌بینی مخصـوص، این دریافت و برداشـت از عالم، 

این تلقی از جهان و جهانیان، چه تأثیری دارد در سازندگی زندگی.

بـه آیـات قرآن مراجعـه می‌کنیم، می‌بینیم عیناً همین مطلـب را در آیات 

قرآنی، پروردگار عالم ذکر کرده. از دو جای قرآن آیاتی را ما در نظر گرفتیم 

که امروز تلاوت بشـود و ترجمه بشـود. اول از سـورۀ بقره اسـت، آیه‌ای که 

معروف اسـت به آیةالکرسـی. قسمت اول آیةالکرسـی در این زمینه است، 

که حالا تلاوت و ترجمه می‌کنیم و تدبر می‌کنیم در آن. آیۀ 255 است.1

م، الُله لا اِلهَ اِلاّ هُوَ< الله، ایـن نامـی کـه معادلی به‌صورت  ح�ي ‌الرَّ ِ حم�ن سمِ‌الِله‌الرَّ >�بِ

تبیین و تشـریح برایش نمی‌شـود پیدا کرد؛ چیسـت الله؟ خداسـت. خدا 

کیسـت؟ آن موجـودی اسـت کـه >لا اِلهَ اِلاّ هُوَ< هیـچ معبـودی بـه جـز او 

1. معظّم‌لـه در جلسـاتی کـه سـال 1352 و در مسـجد کرامـت مشـهد، بـه ترجمـۀ اذکار 

نمـاز می‌پرداختنـد، ترجمـه‌ای قابـل فهـم برای عمـوم مردم از ایـن آیات ارائـه کرده‌اند. 

ششـمین گفتار از مجموعه گفتارهای صهــبا، با عنوان »ترجمۀ تفصیلی آیةالکرسـی« به 

این سخنرانی اختصاص یافته است.
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نیسـت. الـه را معبـود معنـا کنید. اله یعنی هـر آن موجودی که 

انسـان در‌مقابـل او به‌صورت تقدیس،1 به‌صـورت تعظیم و تکریم، خضوع 

می‌کند، اختیار خودش را دسـت او می‌دهد، سررشـتۀ زندگی‌اش را به او 

می‌سـپرد، او را دسـت‌باز و مطلق‌العنان2 در زندگی خود قرار می‌دهد، این 

را در اصطلاح قرآنی می‌گویند اله. آن‌کسانی‌که هوای نفس را سررشته‌دار 

زندگـی خـود می‌کنند، الهشـان هوای نفسشـان اسـت. آن‌کسـانی‌که یک 

انسـان سـرکشِ متجـاوز را در امور زندگی خود، دسـتش را بـاز می‌گذارند، 

الهشـان همان شیطان است. آن‌کسـانی‌که به سنت‌ها و عقیده‌های پوچ، 

به‌طور بی‌قید‌و‌شـرط تسـلیم می‌شوند، الهشـان همان سنت و عقیدۀ پوچ 

است. هرچه در وجود انسان و در زندگی انسان، بی‌قید‌و‌شرط دستش باز 

باشد و حکومت و تحکم بکند، او اِله است.

اینجـا می‌گویـد کـه >لا اِلهَ اِلاّ هُوَ< هیـچ الهـی، هیـچ معبـودی به‌جـز او 

نیسـت. یعنـی چه نیسـت؟ یعنـی در دنیا نیسـت؟ هزاران معبـود بود در 

دنیـا، سیصدوشـصت‌تا در خـودِ خانـۀ کعبه آویـزان و قرار داده شـده بود، 

سیصدوشـصت‌تا عروسـک. همین‌قـدر هم عروسـک‌های جانـدار در دنیا، 

داشـتند فرمانروایی می‌کردند؛ چطور الهی نیسـت! پـس اینی‌که می‌گوید 

>لااِلهَ اِلاّ هُوَ< جز او الهی نیست؛ یعنی اله واقعی نیست، اله قانونی نیست، 

 به آن  الـه حقیقـی نیسـت؛ یعنی هرکـس دیگر را غیر از الله بـه الوهیت ـ

1. )ق‌د‌س( پاک‌شمردن

2. بی‌قید و بند
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معنایـی کـه گفتم ـ به معبودیت پذیرفتید، گناه کردید، برخلاف 

حـق، عملـی انجـام دادید؛ چون جز الله هیچ‌کس شایسـتۀ معبود بودن و 

الوهیت نیست.

>الُله لا اِلهَ اِلاّ هُوَ<، خصوصیـت ایـن الله، ایـن الـهِ یکتـا و یگانـه چیسـت؟ 

لحَىّ< زنـده اسـت؛ همـه مرده‌انـد، 
َ
خصوصیاتـش را مقـداری می‌شـمرد: >ا

دیگران موجودات مرده و مُردارند، او زنده اسـت. بی‌جان‌ها که پیداسـت، 

باجان‌ها هم مرده‌اند. باجانی که روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود، 

جانداری که جانش دائماً در تهدید است، موجود زنده‌ای که زندگی‌اش با 

حرکت یک مو، با جنبش یک مغز گاهی تهدیدِ به فنا و نابودی می‌شود، 

ایـن چه‌جـور زندگی‌ای‌سـت؟ زندۀ جـاودان، زندۀ اصیل، زنـدۀ حقیقی، آن 

کسی‌سـت کـه حیـات برای اوسـت و هدیـه و عطیه و موهبت اوسـت به 

وم< آن پایدار و پاینده.  �يّ
ل�قَ

َ
لحَىّ< آن زنده، >ا

َ
همۀ جانداران، و او خداست. >ا

آن‌کسـی‌که زندگـی او دائمـی و جاودانه و همیشـگی اسـت. آن‌کسـی‌که 

زنـدگان بـه زندگـی او زنده‌اند و اگر او نباشـد، اگر او نخواهـد، اگر او اراده 

وم<. �يّ
ل�قَ

َ
نکند، یک زنده و یک جلوۀ زندگی در جهان باقی نخواهد بود، >ا

ومٌ< چُرت و خواب او را نمی‌رباید؛ خواب سبک، چه برسد 
�ةٌ وَ لا �نَ هُ سِ�نَ

ذ�ُ �خُ
أ�

َ >لا �ت

به خواب سنگین. او را از خود نمی‌گیرد، یعنی چه؟ یعنی لحظه‌ای غفلت، 

لحظـه‌ای بی‌توجهـی، در وجـود او و در حیات او راه ندارد. موجودات دیگر، 

خداوندگاران دروغین غفلت می‌کنند از خودشان، از مردم تحت اختیارشان، 

از جهانی که در قبضۀ آنها هست، سراپا غفلتند، دائماً در غفلتند، آنجایی‌که 
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ادعـای آگاهـی و اطالع می‌کننـد، آگاهـی و اطلاعشـان دروغین 

است. آنچه بر آنان غلبه دارد، غفلت است و نادانی‌ست.

وَ  ها 
و�نَ

َ
صل مَ �يَ

هَ�نَّ َ وارِ � ج� ومَهُم دارَ ال�بَ
وا �قَ

ّ
حَل

َ
ا وَ   

ً
را عمَ�تَ الِله كُ�ف �نِ لوا 

َ
دّ �بَ �نَ  �ي �ذ

َّ
ال ى 

َ
اِل رَ 

�تَ م 
َ
ل

َ
>ا

رارُ<1 که موسی‌بن‌جعفرصلوات‌الله‌علیه این آیۀ قرآن را برای هارون‌الرشید  سَ ال�قَ �ئ �بِ

خواند. آیا ندیدی آن‌کسـانی‌که نعمت‌های خدا را کفران کردند، ناسپاسـی 

کردند، قوم خود و دنباله‌روان خود را به وادی نابودی و نیستی و هلاکت و 

بدبختی کشاندند؟ کجاست آن وادی بدبختی و نیستی؟ جهنم! خودشان 

هـم وارد جهنـم شـدند، دنباله‌روان بیچاره‌شـان را هم دنبال خودشـان به 

جهنم کشـاندند و چه بد جایگاهی‌ست جهنم. موسی‌بن‌جعفرصلوات‌الله‌علیه به 

هارون می‌گفت تو از آنهایی.2 خب اگر هارون غافل نباشد، چرا خودش و 

مردمش را به دوزخ بکشاند؟ پس سراسر غفلتند خدایان دیگر.

آن‌که او را غفلت نمی‌گیرد، حاکم واقعی این جهان است؛ یعنی الله. >لا 

ومٌ<، به نظرتان نیاید که سِـنَة یعنی چرت، خواب سـبک و 
�ةٌ وَ لا �نَ هُ سِ�نَ

ذ�ُ �خُ
أ�


َ �ت

نَـوم، یعنـی خـواب معمولـی یا سـنگین را از خدا برداشـتن و نفی کردن، 

چـه لزومـی داشـت اینجا؟ چـرا؛ در بحث‌هـای بعدی خواهیـم دید. چون 

هر اشـاره‌ای در توحید، هر نکته‌ای در توحید، اشـاره به نفی الوهیت غیر 

خداسـت و اشـاره بـه نقایص غیر خـدا. هرچه دربارۀ خدا اثبات می‌شـود، 

آن چیزهایی‌ست که دربارۀ مدعیان الوهیت نفی می‌شود. آنچه در توحید 

1. سوره مبارکه ابراهیم/ آیات 28 و 29

2. تفسیر نورالثقلین/ ذیل آیۀ 28 سوره ابراهیم
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گفته می‌شـود، آن چیزهایی‌سـت که در زندگی عملی موحدان و 

خداپرسـتان بایـد منعکس بشـود. تمام خصوصیات و دقایـق توحید باید 

در زندگی مردم موحد نمونه‌هایش وجود داشته باشد، که این در بحث‌ها 

ومٌ< اشـاره اسـت به 
�ةٌ وَ لا �نَ هُ سِ�نَ

ذ�ُ �خُ
أ�
 َ و تلاوت‌های بعدی می‌آید. بنابراین >لا �ت

غفلت‌ها، خواب‌ها، بی‌خودی‌های خداوندان و خداوندگاران دروغین.

< از آنِ اوسـت هر آنچه در  ر�ضِ
َ
ی الا ِ

ماوا�تِ وَ ما �ف ی السَّ ِ
هُ ما �ف

َ
ومٌ ل

�ةٌ وَ لا �نَ هُ سِ�نَ
ذ�ُ �خُ

أ�
 َ >لا �ت

آسمان‌هاسـت و هر آنچه در زمین اسـت؛ مِلک اوست، بندۀ اوست. >مَ�ن 

هِ< کیسـت که درمقابل او شـفاعت کند، وسـاطت  �نِ اِذ� دَهُ اِلاّ �بِ عُ عِ�ن
�فَ َ�ش ي�ذ �ي �

َّ
ا ال

ذ�َ

کند، جز به اذن او. هیچ قدرت دیگری سراغ نداریم ما که حتی به اندازۀ 

قدرت یک شفیع، بتواند درمقابل خدا عرض اندام بکند. اگر کسی شفاعت 

از دیگران می‌کند، باز به اذن خدا می‌کند. پیغمبران که شفاعت می‌کنند، 

اولیا و ائمه و صلحا و مؤمنین و شـهدا که شـفاعت می‌کنند پیش خدا، 

جز به اذن خدا نمی‌کنند؛ بنابراین آنها هم یک قدرت‌هایی درمقابل قدرت 

خدا، یک دکان‌هایی درمقابل خدا نیستند. چنین نیست که آنها هم یک 

دم و دسـتگاه جداگانه‌ای درمقابل دم و دسـتگاه خدا باشـند، نه؛ بندگان 

خدا هستند، مُنتها بندگان مورد لطف و محبت خدا.

هِ< کیسـت آن‌که شـفاعت کند نزد او جز به  �نِ اِذ� دَهُ اِلاّ �بِ عُ عِ�ن
�فَ َ�ش ي�ذ �ي �

َّ
ا ال

>مَ�ن ذ�َ

هُم< پیـش روی آنهـا هرچـه 
ل�فَ هِم وَ ما �خَ د�ي �ي

َ
�نَ ا �ي َ مُ ما �ب

َ
عل َ اذن و رخصـت او؟ >�ي

هسـت و پشـت سـر آنها، می‌داند؛ یعنی محیطِ به تمام زندگی انسـان‌ها 

ءَ< احاطـه ندارند، 
ٓ
ا ما �ش ءٍ مِ�ن عِلمِهِ اِلاّ �بِ ي�

َ �ش  �بِ
طو�نَ ح�ي ُ

و موجـودات اسـت، >وَ لا �ي
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گسترده نیست دانششان به چیزی از دانش پروردگار، مگر آنچه 

خود او بخواهد.

ببینیـد چطـور تمـام عالم را به دو صف تقسـیم می‌کنـد. یک صف، صف 

خدا؛ یک صف، صف موجودات دیگر. در این صفِ دیگر، همۀ ذراتِ عالم 

بنـدگان خداینـد در حدّ واحد. می‌خواهم بگویم از لحاظ بندگیِ خدا، بین 

دو موجـود عالـم هیچ امتیازی نیسـت. ازاین‌جهت که بندۀ خدا هسـتند، 

ازاین‌جهـت کـه تحـت قـدرت و در قبضـۀ خداینـد، همه یکسـانند، همه! 

حتـی بزرگ‌تریـن موجـود عالـم، عزیزترین و ارزشـمندترین انسـان تاریخ؛ 

یعنـی وجـود مقـدس نبی‌اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآلـه، از لحـاظ بندۀ خـدا بودن، تحت 

اختیـار خـدا بـودن، عبـد خـدا بـودن، مثل همـۀ ذرات دیگر وجود اسـت. 

همـان انـدازه‌ای کـه آنها تحـت اختیار خداینـد، همان انـدازه هم پیغمبر 

تحـت اختیار خداسـت. این‌جور نیسـت که یک نبـی‌ای، یک مقامی، یک 

انسـان بزرگی، چون بزرگ اسـت، چون زبده است، چون محبوب خداست، 

چون عزیز خداسـت، یک مایه‌ای از قدرت درمقابل خدا داشـته باشـد، نه؛ 

بندگان دست‌بسته و تسلیم پروردگارند و بزرگی‌شان هم به همین است. 

هُ«، بندۀ خـدا بودن 
ُ
 عَبـدُهُ وَ رَسـول

ً
مّـدا نَّ مَُ

َ
شـهَدُ ا

َ
در تشـهد نمـاز می‌خوانیـد »ا

را جلوتـر می‌آوریـد، شـهادت می‌دهـم که محمد عبد او، بنـدۀ او و پیامبر 

اوست. اول بنده بودن را ذکر می‌کنید.

< گسـترده اسـت تخت قدرت او آسمان‌ها را 
ر�ضَ

َ
ماوا�تِ وَ الا هُ السَّ >وَسِعَ كُرسِ�يُّ

هُما< نگاهـداری آسـمان‌ها و زمیـن بر او گران و 
ظ�فُ ودُهُ حِ� ؤ�ُ َ و زمیـن را >وَ لا �ي
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مُ< اوسـت برتر و بلندقدر، اوست  �ي ُّ العَظ� دشـوار نیسـت، >وَ هُوَ العَلِ�ي

بـزرگ و پرشـکوه. از ایـن آیـات، شـما از مجمـوع چـه می‌فهمیـد؟ غیر از 

دقایقی که در آیه هست، غیر از نکات و ریزه‌کاری‌هایی که در هر جمله‌ای 

هسـت. کـه یک مقداری‌اش را ممکن اسـت شـما بفهمید یـا من بفهمم 

و ده‌هـا یـا صدهـا دقیقه و نکتۀ دیگر هسـت که جز بنـدگان برگزیدۀ خدا 

کـس دیگـر نمی‌فهمـد. از کلمه >الُله لا اِلهَ اِلاّ هُو<، امام سـجاد یک لطایفی، 

یـک دقایقی می‌فهمد که من و شـما نمی‌فهمیـم. غیر از این دقایق، غیر 

از این نکات، غیر از مسـائل اجتماعی یا اعتقادی که در اینجا هسـت، از 

مجموعش چه می‌فهمید؟

از مجمـوع، بینـش اسالم را در مـورد خـدا، خـوب به‌دسـت می‌آورید و آن 

چیسـت؟ و آن ایـن اسـت کـه در همـۀ منطقـۀ وجـود، یک قـدرت به نام 

خداسـت، یـک مرکزِ قدرت، یک کانونِ دانـش و حیات و نیرو، به نام خدا. 

و در طـرف مقابـل، تمـامِ پدیده‌ها، رو به آن قـدرت عظیم و جلیل، با حال 

مسـکنت،1 بـا حـال عبودیـت، با حال بندگـی، همه و همـه؛ فرقی هم بین 

پدیده‌هـای عالـم، از جهـت عبودیـت درمقابـل آن مرکز قدرت نیسـت. یک 

ذرۀ کوچک تا یک کهکشـان عظیم، یک انسـان مؤمن یا یک انسـان کافر، 

یـک موجـود بی‌ارزش یا یک انسـان بـاارزش، همگان درمقابـل آن موجود، 

دست‌بسته، تسلیم، عبد، بنده، برده‌اند؛ هر تعبیری که می‌خواهید بکنید.

البته فهمیدن این موضوع دارای آثاری‌ست در شناخت ایدئولوژی اسلام، 

1. )س‌ک‌ن( فقر، تنگدستی
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در شـناخت طرح‌هـای عملی اسالم برای جامعـه. به‌طور نمونه، 

مثلًا می‌توانم این را حالا اشاره کنم که در ذهنتان یک برقی بزند، بدانید 

کـه فلسـفه‌بافی نمی‌خواهیـم بکنیم. وقتی دانسـتیم که همۀ انسـان‌ها 

فی‌الجمله درمقابل این قدرت و این مرکز نیرو علی‌السوائند،1 دیگر معنی 

نـدارد کـه امپراتور روم، والِریَن2 مثلًا، در حال غرور و تکبر مجسـمه‌اش را 

آنجا بسازند که یک برده‌ای، یک غلامی روی پایش افتاده. می‌گوییم چرا؟ 

به چه مناسـبت؟ مگر این امپراتور عظیم‌الشـأن، غیر از صف بندگان خدا، 

صـف دیگـری پیـدا کـرده؟ و مگر این انسـانی که حالا روی پـای امپراتور 

افتاده، دارد او را سجده می‌کند، دارد درمقابل او خضوع و خشوع می‌کند، 

غیـر از صـف بندگان، یک صف پایین‌تری، پسـت‌تری پیدا کرده؟ مگر هر 

دوی اینها وابسته به یک صف نیستند، پس این وضع چرا؟

ببینیـد اگـر ایـن جهان‌بینـی، این بینـش، این برداشـت از جهان نباشـد، 

امپراتورهـای عالـم، قلدرهای تاریخ، مالکان بزرگ و ثروتمندان و اشـراف 

عظیمی که در طول تاریخ بودند، که هزاران و میلیون‌ها بنده و برده و اسیرِ 

قـدرت و مطیـع امـر و فرمان داشـتند؛ اینها می‌توانسـتند بگویند آقا، من 

تافتۀ جدابافته‌ای هسـتم، من غیر از آن هسـتم، او باید بیفتد روی پای 

1. برابر، یکسان

2. از امپراتوران بزرگ روم بوده است که مسیحیان را مورد آزار و اذیت بسیار قرار می‌داد. 

این پادشـاه در اواخر عمرش در جنگی با ساسـانیان اسـیر شـد. مسیحیان این اسارت را 

عقوبت الهی در حق والرین خواندند که مسیحیان را آزار می‌داد.
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مـن، مـن باید پایم را بگذارم روی سـر او؛ مـن برای فرمان دادن 

آفریده شدم، او برای فرمان بردن آفریده شده؛ من برای آقا زیستن آفریده 

شـدم، او برای بدبخت بودن سـاخته شـده؛ من بندۀ خدایی هستم که آن 

خدا قدرتش بیشـتر اسـت، او بندۀ یک خدایی‌سـت که آن خدا عُرضه‌اش 

کمتر است؛ مثل چیزی که بنی‌اسرائیل می‌گفتند. بنی‌اسرائیل می‌گفتند 

که خدای ما، خدای عالم، یَهُوَه1 است و یَهُوَه لطفش به بنی‌اسرائیل بیشتر 

اسـت. بت‌پرستان مشرک هندوسـتان می‌گفتند که جامعه به چهار طبقه 

تقسـیم می‌شـود، هر طبقه‌ای یک خدای مخصوصی دارند و از یک جای 

مخصوصـی آفریده شـده‌اند. اما بینش توحیدی خالص اسالمی می‌گوید 

تمـام ممکنـات و موجـودات از یک‌جـا، از یک مبدأ، از یک دسـت قدرت، 

آفریـده و سـاخته و پرداختـه شـدند؛ همه درمقابل او بنـدگان و بردگانند، 

همه درمقابل او اسـیر قدرتند، همه باید فرمان او را ببرند. هیچ‌کس حق 

نـدارد سـرش را بـه پای دیگری بگـذارد، همچنانی‌که هیچ‌کـس حق ندارد 

پایش را روی سـر دیگری بگذارد. همان‌طوری‌که حق نداری پایت را روی 

سر کسی بگذاری، حق نداری سرت را روی پای کسی بگذاری. برای چه؟ 

بـرای خاطـر اینکـه برخلاف حـق و حقیقت عمل کـردی در هر دو صورت. 

آن‌کسـی‌که روی اسـب نشسته است و بندگان و بردگان، زیر سم اسب او 

دست و پا می‌زنند، با آن بندگان و بردگان تفاوتی ندارد.

1. نام خدای تعالی نزد یهود. اسمی است که در تورات بر خدا اطلاق شده است که دلالت 

بر سرمدیت خدای یهود می‌کند.



237 ۀ سجلج  ن‏بینی اسلااتوحید در جه�

ــدیتوح


هِ<، چه کسـی به او نزدیک‌تر اسـت؟  �نِ اِذ� دَهُ اِلاّ �بِ عُ عِ�ن
�فَ َ�ش ي�ذ �ي �

َّ
ا ال

>مَ�ن ذ�َ

چه کسـی درمقابل او یک قدرتی دارد؟ چه کسـی می‌تواند درمقابل منِ او، 

هِ<، کسانی می‌توانند شفاعت کنند، اما به  �نِ اِذ� منیّتی داشته باشد؟ بله >اِلاّ �بِ

اذن خود او. او هرگز به جباران اذن شفاعت نمی‌دهد، به امامان اذن شفاعت 

می‌دهد. او هرگز به مفسـدان اذن نزدیکی و رخصت شـفاعت نمی‌دهد. به 

انبیا، به اولیا، به صلحا، به شهدا، به خاکسارانِ عالی‌مقام، آن بندگانی که 

زندگی دنیا بر آنها تلخ و زهرآگین گذشـت، اما روحشـان نیرومند شـد؛ در 

راه وظیفـه حرکـت کردند، بر خودشـان دشـوار و سـخت گرفتند تا به‌سـوی 

وظیفه یک قدم نزدیک‌تر شده باشند؛ آنها می‌توانند، آنها می‌توانند نزد خدا 

شـفاعت کنند. تازه آنها هم علت اینکه می‌توانند شـفاعت کنند، این است 

که بیشتر بندگیِ خدا کردند؛ چون خودشان را تحت قدرت خدا بیشتر قرار 

دادنـد. هیچ‌کـس مثـل پیغمبر خدا در زمـان پیغمبر عبودیت خـدا نکرده، 

هیچ‌کـس مثـل امیرالمؤمنین در زمان امیرالمؤمنیـن عبودیت خدا نکرده، 

هیچ‌کس مثل امام سجاد در زمان امام سجاد عبودیت خدا نکرده. اینی‌که 

پیغمبر بالاترینِ مردم است، علی بالاترینِ مردم است، امام سجاد بالاترینِ 

مردم است؛ نه برای خاطر اینکه شوشتری مقابل دزفولی فرض کنید؛1 چون 

بندگی خدا بیشتر کردند، مقامشان بالاتر است، مقامشان ارجمندتر است. 

از وضع کلی این آیه ـ که آیةالکرسی‌ست ـ این معنا برمی‌آید که پروردگار 

عالم، آن قدرت مطلق است؛ و درمقابلش تمام موجودات، تمام تکوینات، 

1. مثالی است در معنای تفاخرها و تعصب‌های قومی بر یکدیگر.
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همـۀ عالـم، عبد و مطیع و دست‌بسـته و تسـلیم هسـتند؛ هرکه 

می‌خواهد به او نزدیک‌تر بشود باید بیشتر عبد او باشد. این یک آیه.

آیۀ دیگر در سورۀ مریم است، از سورۀ مریم انتخاب کردیم. آیۀ 88 به بعد: 

< گفتند که خدای رحمان فرزندی گزیده اسـت. کفار 
ً
دا

َ
حمٰ�نُ وَل  الرَّ

ذ�َ
�خَ
وا ا�تَّ

ُ
ال >وَ �ق

به‌صورت‌های گوناگون این حرف را زده‌اند؛ مسـیحی‌ها یک‌جور، یهودی‌ها 

یک‌جور، مشـرکین قریش و مشـرکین عربسـتان یک‌جور، مشرکان جاهای 

دیگر یک‌جور. بعضی می‌گفتند خدا دختر دارد، بعضی می‌گفتند پسر دارد، 

بعضـی می‌گفتنـد دختـر و پسـر دارد، بعضـی می‌گفتند یکـی دارد، بعضی 

حمٰ�نُ    الرَّ
ذ�َ

�خَ
می‌گفتند بی‌نهایت دارد، عائله‌مند اسـت! به‌هرصورت گفتند: >اِ�تَّ

دًا< خدا فرزند دارد. فرزند دارد را، از چه باب می‌گفتند؟ این نکته را دقت 
َ
وَل

کنید که فرزند داشتن خدا، که مورد ادعای یک عدۀ مشرک یا مسیحی یا 

یهودی بود، به‌این‌معنا بود که در میان مخلوقات عالم، در میان موجودات، 

 دقت  یـک نفـری هسـت که نسـبتش با خدا، نسـبت بنـده بودن نیسـت ـ

کنید ـ نسبت فرزند بودن است. آقازاده است، نه غلام؛ اگرچه آقا نیست.

یـرٌ بـن الله، یعنـی عُزَیـرِ پیغمبر فرزند خداسـت،  یهودی‌هـا کـه می‌گفتنـد عُزَ

می‌خواسـتند بگویند که اگر همۀ موجودات عالم بنده و بردۀ خدا هسـتند، 

عزیر از این مقوله خارج است، او دیگر بندۀ خدا نیست، او آقازادۀ خداست، 

نور چشمیِ خداست. مسیحی‌ها هم که دربارۀ مسیح این حرف را می‌زدند، 

کفار هم که دربارۀ لات و مَنات و عُزّی1 می‌گفتند اینها دختران خدا هستند، 

1. در آیات 19 و 20 سوره مبارکه نجم نام این سه بت مشرکان ذکر شده است. 
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مشرکان یونان و روم که آنها هم برای خدا، خدازاده و آقازاده‌های 

فراوانی قائل بودند، همه نظرشان این بود. یعنی درحقیقت این دو صفی که 

ما در نظر گرفتیم، یکی صف خدا و یکی صف همۀ بندگان و موجودات که 

همه درمقابل خدا خاضعند، این دو صف را، سه صفش می‌کردند. می‌گفتند 

خـدا، بندگان، زبـدگان؛ فرزندی، آقـازاده‌ای، خدازاده‌ای، چیزی. آیات سـورۀ 

مریم این مطلب را نفی می‌کند. تا آخر آیات درست دقت کنید.

< گفتنـد کـه خـدای رحمان فرزنـدی انتخاب کرده و 
ً
دا

َ
حمٰ�نُ وَل  الرَّ

ذ�َ
�خَ
وا ا�تَّ

ُ
ال >وَ�ق

< هـر آینـه آورده‌ایـد سـخنی سـهمگین و 
ً
 اِدّا

ً
ا �ئ �ي

َ م �ش �تُ �ئ د ج�ِ �قَ
َ
گرفتـه اسـت؛ >ل

سنگین. ببینید تعبیر خدا چیست؛ حرف گِرانی، حرف سهمگینی، عقیدۀ 

< حقـاً سـخنی گـران و 
ً
 اِدّا

ً
ا �ئ �ي

َ م �ش �تُ �ئ د ج�ِ �قَ
َ
بسـیار خطرناکـی را ارائـه دادیـد. >ل

الُ  �ب رُّ ال�جِ �خِ
 وَ �تَ

ر�ضُ
َ
 الا

�قُّ
َ �ش �ن هُ وَ �تَ ر�نَ مِ�ن

َ
طّ

�فَ �تَ َ ماوا�تُ �ي كادُ السَّ سـهمگین ارائـه دادیـد. >�تَ

< کم مانده بود که آسمان‌ها از یکدیگر بپاشد، بشکافد، و زمین از هم 
ً
هَدّا

< که برای خدای رحمان 
ً
دا

َ
حمٰ�نِ وَل �ن دَعَوا لِلرَّ

َ
بِدَرد و کوه‌ها در هم فرو ریزد. >ا

فرزندی خواندند و معتقد شدند.

پیداست مسئله خیلی مهم است. خدا آن‌جور نیست که یک فحشی، یک 

حرف بدی، به او بر بخورد؛ احساساتی که نیست پروردگار عالم. آنچه که 

به‌عنوان عقیده به مردم می‌دهد، آن چیزی‌سـت که در تأمین هدف‌های 

الهـی دخالـت دارد. آنچـه هـم که به‌عنوان عقیدۀ فاسـد نفـی می‌کند، آن 

چیزی‌سـت کـه اعتقـاد بـه آن، در تأمین فسـاد جامعه دخالـت دارد. نفی 

عقیدۀ فاسد به‌معنای نفی یک رگۀ فساد است در جامعۀ بشری. و اعتقاد 
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به اینکه خدا ولد دارد، خدازاده و آقازاده دارد، فرزند دارد، اعتقاد 

بـه حـد واسـط بین خدا و بشـر، حد فاصـل، این اعتقاد مفاسـدی دارد در 

جامعـه، کـه البتـه ایـن تدریجـاً در ضمن بحث‌هـای توحیدی مفاسـدش 

معلـوم می‌شـود. ایـن درحقیقت بهانه‌ای اسـت بـرای اینکه بنـدگان، غیر 

اینکه بندۀ خدا می‌شوند، بندۀ یکی دیگر هم بشوند.

< شایسته نیست رحمان را که فرزندی بگیرد، 
ً
دا

َ
 وَل

ذ�َ خ�ِ
�تَّ َ �ن �ي

َ
حمٰ�نِ ا ى لِلرَّ غ� �بَ �ن َ >وَ ما �ي

< همۀ آنچه که در آسمان 
ً
دا ِ عَ�ب حمٰ�ن ى الرَّ ِ

�ت
آ
ر�ضِ اِلاّ �

َ
ماوا�تِ وَ الا ی السَّ ِ

>اِ�ن كُلُّ مَ�ن �ف

و زمیننـد، نیسـتند مگر فراهم‌آمـدگان درمقابل خدا، به‌عنـوان عبودیت و 

هُم 
َ

حصاهُم وَ عَدّ
َ
د ا �قَ

َ
بندگی، همه عبدِ خدا هستند، همه بندگان خدایند. >ل

< آنها را احصا کرده اسـت، قبضه کرده اسـت و شـمرده است شمردنی. 
ً
عَدّا

این‌هم این آیۀ دیگر که در سورۀ مریم بود.

خب، پس به‌طور خلاصه، بحثی که امروز داشـتیم، حاصل به این صورت 

بود که توحید در جهان‌بینی اسالم یعنی چه و چیسـت؟ بررسـی توحید 

به‌عنوان یکی از مواد اصول جهان‌بینی. فردا می‌رسیم ان‌شاءالله به بررسی 

توحید، به‌عنوان یکی از مواد اصول ایدئولوژی اسالم. ببینید با همدیگر 

اینها فرق دارند، این مقدمۀ اوست، این زمینۀ اوست. بینش اسلامی این 

اسـت؛ دنیـا را، جهـان را، عالم وجـود را، این‌جور می‌بینـد. خب، حالا این 

بینش چه الهام می‌دهد به ما؟ چه خط سـیری، چه طرحی، چه نقشـه‌ای 

برای زندگی ارائه می‌دهد؟ آن چیست؟ توحید آنجا چه‌کاره است؟ »توحید 

در ایدئولوژی اسلام«.






